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 22/9/1389:تاريخ پذيرش **يمحمد سهيل

  هچكيد
هـاي رايـج كلامـي صـورت     هاي كلامي ملاصدرا، هر چنـد در قالـب   ها و نوآوريبحث

تـوان گفـت    گذشته از آن، مـي . آورد نپذيرفته، اما تحولي عظيم در مسائل كلامي به وجود
يـابي بـه ايـن نتـايج     آوردهاي كلامي صدرالمتألهين، روش وي در دسـت تر از دستمهم

آوردهـاي محتـوايي   است؛ هر چند كه توجه بسيارِ خوانندگان آثـار ملاصـدرا بـه دسـت    
ورد اي م ـيابي به اين نتايج، به نحـو شايسـته  انديشة او، مانع گرديد كه روش او در دست

 .عنايت و الگوبرداري قرار گيرد
توانـد عامـل    هاي كلامـي، مـي  يابي به نوآوريبررسي روش صدرالمتألهين در دست

پويايي و تحول كلام در عصر حاضر باشد؛ اما آن، مستلزم چارچوبي مفهـومي اسـت كـه    
تار، در اين نوش ـ. در عين استواري و اعتبار، از گستردگي و شمول لازم نيز برخوردار باشد

بـه طـور مشـخص، نظريـة     (هاي ويژه در دانـش هرمنوتيـك   گيري از برخي نظريه با بهره
و تبيين چارچوب مفهومي مناسب، روش ) معروف قوس هرمنوتيكي با قرائت پل ريكور

  .كلامي صدرالمتألهين مورد بررسي و تبيين قرار گرفته است

  هاي كليدي واژه

  ملاصدرا  ، قوس هرمنوتيكي، م شيعي، تفسير متنكلا

                                                            
 استاديار دانشگاه فردوسي مشهد *

 دانشجوي دكتري مدرسي معارف اسلامي، دانشگاه فردوسي **
Masoudi-g@ferdowsi.um.ac.ir 
Soheili_ms@yahoo.com 

  

 126-107، صص1389پاييز و زمستان -، سال هشتم، شمارة دوم)نامة حكمت(نامة فلسفة دينپژوهش
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  مقدمه
ترين مسـائل  مهم. بحث استدلالي دربارة اصول اسلامي از خود قرآن كريم آغاز شده است

اي از مسائل، به رد شبهات منكران پرداختـه  علم كلام در قرآن مطرح است و قرآن در پاره
پرستان و اهـل كتـاب در   با بت) ص(بخش عظيمي از مباحثات كلامي پيامبر اكرم  1.است
بيان شده است و بخش ديگري از آن، در كتب تـاريخ ثبـت و نقـل گرديـده اسـت       قرآن

 ).111- 109، صص1382رباني گلپايگاني، (

 ـ  با شكل عقلـى اتكـا    ةگيرى فرق مختلف، به ويژه ظهور معتزله كه به اسـتدلال و ادل
در آن  .كردند، شيعه در شـرايط نـوينى قـرار گرفـت     استدلالى مجادله مى به نحوداشتند و 

اين دوره كـه  . كردند شيعه در اصول و فروع به قرآن و سنتّ نبوى استناد مى علماي ،زمان
و امـام جعفـر    )ع(گيرى احتجاجات و مناظرات مذهبى بود، با امامت امـام بـاقر   اوج ةدور

ناچار بود با فرق مختلف، از جمله اصحاب شيعه  ،در اين دوره. زمان گرديد هم )ع(صادق
بـه   ،امـا ايـن كـار    .ها را پاسخ دهـد معتزله، مناظره كند و دعاوى آن و نيز تحديث و سنّ

چنـدان   ،ديث مذهب شيعه و كم بودن تعـداد علمـاى ايـن مـذهب    احامدون نبودن  سبب
بن اعين، ابومالـك حضـرمي و    ةاز جمله زراردر چنين وضعيتى، علماى شيعه . نبودآسان 

حات و طـرز اسـتدلال متكلمـين روى    كه به اصـطلا  شدندناگزير محمد بن عبداالله طيار، 
 ةبـه منـاظر  شيعيان كتب بيگانه از سوى ديگر، نياز  ةاين مسائل از يك سو و ترجم. آورند

ت هاى فكـرى و عقيـدتى شـد    در همين زمان كه تنش .مضاعف كرد امتكى بر استدلال ر
. اخـت هـا پرد  بـه تصـحيح انديشـه    ،درسى ةبا تشكيل حوز )ع(بيشترى يافته بود، امام باقر

هاى والاى عقل و ايمانِ متكـى بـر تعقـل را     خواند و ارزش ل فرا مىمردم را به تعقّ ايشان
 .)1382عالمي، ( كرد مطرح مى

 ،گونـاگون فكـرى   هـاي جريـان ميـان  هايى است كه در  از دوره) ع(امام رضا روزگار
. ديآمياختلاف نظر پديد  گوناگون، هاى و در زمينهكند ميكلامى به سرعت رشد   حثابم

هـاى   دو گروهى كه به معتزله و اهل حـديث معـروف شـدند، در برپـايى ايـن كشـمكش      
در برابر اين دو گروه، كه يكى عقل را بر نقل تـرجيح  . فكرى، بيشترين سهم را دارا بودند

 لـذا كنـد؛   تبيـين را  مستقل شيعهكوشيد تا موضع  )ع(داد و ديگرى بر عكس، امام رضا مى
در اسـت كـه   موضوعات كلامـى   ةنقل شده دربار )ع(رواياتى كه از امام رضا ةش عمدبخ

   ).150- 148، صص1386كاشفي، (اند روايت شده شكل پرسش و پاسخ و يا مناظرات
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گـاه شـيعيان در   كه ركـن اصـلى تشـيع و تكيـه     - ) ع(آغاز غيبت و عدم حضور امام
فرهنگى، مرحلة دشواري در مـذهب تشـيع   توان از نظر علمى و را مى - مسائل علمى بود

. آمدهاى سختى به همراه داشترو شدن با اين دشواري، پيطبيعى بود كه روبه. تلقىّ كرد
از اين رو، تأسيس نظام نيابت در اين دوران، در واقع حركتى در جهت كـاهش صـدمات   

ها بـا  و سال نواب خاص امام كه از عالمان برجسته و اصحاب ائمه بوده. حاصل از آن بود
هـا تنهـا   شدند؛ زيرا آنايشان در ارتباط بودند، اينك معتبرترين مصدر علمى محسوب مى

توان شروع گرايش نظـري در مسـائل    پايان عصر ائمه را مي .راه ارتباط با امام غايب بودند
ايـن گـرايش، بـه كـاهش     . نظري و دور شدن از مسائل مبتلا به و حياتي مكتـب دانسـت  

نويسـي در  حث مرتبط با امامت و توحيد و افـزايش مباحـث ديگـر و جـامع    تدريجي مبا
اين جريان مقارن است با تقويت  ).11، ص1387جبرئيلي، (گردد  مباحث كلامي منجر مي

  ).ع(گرايي و كاهش ارتباط مباحث كلامي با متون ديني و به خصوص احاديث ائمه  عقل
به تـدريج جريـان كلامـي از     - شوديكه با عصر غيبت و تقيه آغاز م - در اين مقطع 

 جريان حديث فاصله گرفته و دو ديدگاه كاملاً متفاوت در  حوزة كلام شيعه، يعنـي عقـل  
اين دو جريان، در طول سه قرن و نيم، به طور جدي . گيرندگرايي، شكل ميگرايي و نص

. انـد دهاي از ايـن دوران، دچـار فـراز و نشـيب ش ـ    روياروي هم ايستاده و در هـر مرحلـه  
اند كه هر يك، به يكـي از ايـن دو رويكـرد     متكلمان برجسته اي در اين دوران پديد آمده

توجه بيشتري داشتند؛ مانند علي بن حسين مسـعودي، شـيخ صـدوق، شـيخ مفيـد، سـيد       
اما در مجموع، با گذشت زمان، ). 153- 152، صص1386كاشفي، (مرتضي و شيخ طوسي 

  .حتي فلسفي شدن جهت يافت تر وكلام شيعي به سمت عقلاني
. گرايـي دانسـت   گرايـي بـر نـص    توان نتيجة غلبة عقل فلسفي شدن كلام شيعه را مي

اين دانش، در قرن پنجم و ششم بـه  . شودگرايش عقلي كلام شيعه از قرن چهارم آغاز مي
نصيرالدين طوسي،  شد و در قرن هفتم، با ظهور تدريج با منطق ارسطويي و فلسفه آميخته

كلام شيعه تا حد زيادي فلسفي گرديد؛ البته استقلال كلام نيز تا حدودي محفـوظ مانـد و   
وي، بـا تـدوين   . خواجة طوسي در برخي مباحث كلامي، با آراي فلاسفه مخالفت ورزيـد 

، با تغيير نظـم و ترتيـب مباحـث    »تجريد الاعتقاد«يكي از بهترين متون كلامي شيعه يعني 
  ).158- 157، صص1386كاشفي، (ي، آن را به كتاب هاي فلسفي نزديك ساخت كلام
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اما پس از خواجة طوسي، ابعاد گستردة شخصـيت فكـري صـدرالمتألهين و جايگـاه     
گـذار حكمـت    وي به عنوان نقطة تلاقي چهار جريان عمدة فكـري جهـان اسـلام و پايـه    

نقش جريان فكري برتر را به متعاليه، به تدريج و در طي يك دورة دويست ساله توانست 
ديگر ويژگي عمدة اين . دست آورد و ديگر مكاتب فكري را تحت الشعاع خود قرار دهد
تـوان گفـت كـه بـا      مي. جريان، تلفيق عقل و وحي و شهود در قالب يك نظام فكري بود

كلام به عنوان يك علم مستقل و مهاجم در مقابل فلسـفه بـه افـول     ة طوسي،ظهور خواج
مسـائل آن در فلسـفه ذوب    وكـلام  پس از ملاصـدرا،  اي شد تا  مقدمهامر و همين  گراييد

استقلال خـود را در مقابـل    ،كلاماي كه د؛ به گونهرياز مباحث فلسفه قرار گ ئيد و جزوش
اما انحلال كلام در فلسفه، سبب افول  .)177ص، 2ج، 1388مطهري، ( فلسفه از دست داد

گونه كه برخي از مورخين فلسـفه اظهـار    همان. م نگرديدخلاقيت و طراوت در دانش كلا
هـا و   نظـر بودنـد، بـا شـيوه     كـه در كـلام صـاحب   اند، ملاصـدرا و پيـروانش بـا آن    داشته

كردند؛ و در واقع، متكلمّان را براي حلّ بسياري از معضـلاتي   رويكردهاي آن مخالفت مي
  ).151، ص1382نصر، (دانستند  كه خود مطرح ساخته بودند، واجد صلاحيت نمي

هاي هاي كلامي ملاصدرا تحولي عظيم در مسائل كلامي بود؛ و اگر در قالب نوآوري
» تجريـد الاعتقـاد  «گونه كـه   نمود؛ همان گرفت، كلام را متحول مي رايج كلامي صورت مي

امـا يـك نكتـة    . براي صدها سال چنين نقشي را دارا بود و هنوز هم تا حدودي داراسـت 
يابي به نتـايج علمـي كـلام    دربارة ميراث كلامي ملاصدرا، روش وي در دستبسيار مهم 

بندي به كتاب و سنتّ، به توجيه عقلي و فلسفي مسائل كلامي پرداختـه؛ و  است كه با پاي
  .گيري را به دنبال داشته استآوردهاي درخشان و چشمشيوة او در اين زمينه، دست

ين روش فكري ملاصدرا در مباحـث فلسـفي   هايي براي تبيهاي اخير، تلاش در سال
اما دربارة روش صدرالمتألهين در باب تحقيق پيرامون . صورت گرفته كه قابل توجه است

هاي وي در اين زمينـه، بررسـي و تحقيـق چنـداني انجـام نشـده       مسائل كلامي و نوآوري
كـه   ترين موضوع براي بررسـي آن اسـت  ترين و ضروري لذا در اين مجال، اساسي. است

براي شناخت روش تحقيق كلامي ملاصدرا، به چارچوبي مفهومي دست يابيم كه در عين 
كه بـه عنـوان    - هرمنوتيك . استواري و اعتبار، از گستردگي و شمول لازم برخوردار باشد

 - است  روش فهم و حتي روشي براي علوم انساني و علوم تفسيري، از ديرباز مطرح بوده
هـاي   ترين عرصـه مهم. چوب مفهومي مناسبي در اين زمينه باشدتواند شكل دهندة چار مي
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در راسـتاي  (تـوان در تأويـل و تفسـير     تعامل نظريات هرمنوتيكي و مسائل كلامي را مـي 
  .و تحول فهم در مباحث كلامي مورد توجه قرار داد) تطبيق مسائل كلامي و متون ديني

   هاي هرمنوتيكي در الهيات و كلامربرد ديدگاهاك. 1
هـاي  شناسـي الهيـات، كـاربرد ديـدگاه    با توجه بـه چـارچوب اتخـاذ شـده دربـارة روش     

هـا  هاي جديدي كه از نظريه هرمنوتيكي در اين زمينه، عمدتاً ناظر است به تفسير و قرائت
  . كاري هرمنوتيكي دارد و   توان گفت تحول فهم در الهيات، ساز مي. شود ارائه مي

  :علم كلام گفته استهري در تعريف مط استاد
علم كلام علمي است كه دربارة عقايد اسلامي يعني آنچه از نظر اسلام بايـد بـدان   «

دهـد و   ها را توضـيح مـي  كند؛ به اين نحو كه آن معتقد بود و ايمان داشت بحث مي
  ) 13ص، 2ج، 1388مطهري، (» .نمايد ها دفاع ميكند و از آن ها استدلال ميدربارة آن

ن است كه توضيح، تبيين و تفسير عقايد اسلامي را نيـز از وظـايف   تعريف آبرتري اين 
  ).65ص، 1382رباني گلپايگاني، ( م دانسته استكلام و متكلّ

اي  هاي كلامي بوده و نقش تعيـين كننـده  بسياري از مسائل فلسفي از مبادي استدلال
بر اين اساس، هـدف   ).79، ص1382رباني گلپايگاني، (كنند  هاي كلامي ايفاء مي در بحث

اسـتاد  . از كاربرد فلسفه در الهيات و كلام، توجيه مسائل كلامي با معيارهاي فلسفي اسـت 
  :گويد مطهري مي

»زيادي كـلام را از سـبك جـدلي بـه سـبك حكمـت        خواجه نصيرالدين تا حد
  ) 95ص ،3، ج1386مطهري، (» .برهاني نزديك كرد

بـا   ،هـاي كلامـي  يعني هـدف : اند رت فرمودهدر توضيح اين عبا يدر جاي ديگرايشان، 
  .)501ص، 14، ج1386مطهري، ( شد توجيه مي ،معيارهاي فلسفي نه با معيارهاي كلامي

 مسائل لازم كلامي را در فلسفه مطرح كردند و با ،شيعي متأخر از خواجه ةفلاسف«
   )95، ص3، ج1386مطهري، (» .ها را تجزيه و تحليل كردندسبك و متد فلسفي آن

يكي از آن تـأثيرات  . انداسلامي و كلام اسلامي در يكديگر زياد تأثير كرده ةفلسف«
مطـرح سـاخت و فلسـفه نيـز      اين است كه كلام براي فلسفه مسائل جديدي جبراً

به ايـن معنـا كـه ضـرورت طـرح بسـياري از       . كلام وسعت يابد ةموجب شد داير
  )61، ص3، ج1386مطهري، ( ».لازم شناخته شد ،مسائل فلسفي در قلمرو كلام
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»به جانب كلام گراييده اسـت و   تدريجاً ،اسلامي ةر بعضي اين است كه فلسفتصو
 ةفلسـف  ؛ر غلط اسـت اين تصو.. . .اندصدرا اين دو با يكديگر يكي شده ةدر فلسف

اسلامي يك قدم به طرف كلام نيامده و اين كلام بود كه بـه تـدريج تحـت نفـوذ     
  )233، 13، ج1386مطهري، ( ».ر كار در فلسفه هضم شدفلسفه قرار گرفت و آخ

  نقش متون ديني در مباحث كلامي ملاصدرا. 2
آوردهـاي مهـم وي در   هاي فلسـفي ملاصـدرا و دسـت   گيري ديدگاهمتون ديني، در شكل

به ويژه، ملاصدرا را بايد نخستين فيلسـوفي  . باشند الهيات، از جايگاه والايي برخوردار مي
گيري فراوان از آيات قرآن، به سـاير متـون دينـي و احاديـث ائمـة      بهره دانست كه ضمن

 بـه عنـوان   ،»اسـفار «كتاب به با نگاهي گذرا . اطهار نيز به صورت جدي توجه كرده است
در  يابيم كه قرآن كريم تا چه حـد  ترين كتاب صدرالمتألهين در حكمت متعاليه، درميمهم
در ميـان  كـه   ردتوان ادعـا ك ـ  مي ،از اين حيث. استگيري حكمت متعاليه اثر داشته  شكل
تـا   يهيچ كتاب فلسـفي ديگـر   اسلامي نگاشته شده، ةهايي كه در طول تاريخ فلسفكتاب

ها هايي از اين ارجاعدر ادامه، به نمونه .به قرآن كريم رجوع و ارجاع نداشته است اين حد
  .كنيماشاره مي

نفـس انسـاني داراي    :گويـد  نفس پـس از بـدن مـي    ياشكال بقابارة درملاصدرا،  - 1
از عالم امر و تدبير بوده و برخي از عالم  ،از آن مقامات برخيي است كه يهاهمقامات و نشئ
لوُنكَ عنِ الرُّوحِ قلُِ الـرُّوح  ئو يس«ة كريمة به آي ،لاو آنگاه در ارتباط با شقّ. خلق و تصوير

برِ رَنْ أمةكريم ةبه آي ،دوم و در مورد شقّ ؛استشهاد نموده )85/ اسراء(» ىم »نهم و ُا خلَقَنْاَكم
صـدرالدين شـيرازي،   ( دكناستشهاد مي) 55/ طه(» أخُرْىَ ةًفيها نعُيدكمُ و منها نخرُْجِكمُ تاَر

   .)392، ص8، ج1981
در بحث پيرامون اختلاف حالات موجودات مختلف در موضوع ترقي و تكامـل   - 2

، بـه ايـن آيـات    يسـت ن نـوع يك  درمنحصر  ،كه طرق الي االلهنفساني، ضمن اشاره به اين
بنِاَصيتهاَِ إنَِّ  إلَِّا هو ءاخذُ دابةٍما من « ؛)148/ بقره(» هو مولِّيها وجِهةٌ    و لكلّ«: نمايداشاره مي

بىر   لىيم  عَتقسم راَطكند  صراط مستقيم را صراط انساني معرفي مي سپس.  )56/ هود(» ص
، 1981صدرالدين شيرازي، ( گرددرهنمون مي وو آل ا پيامبرخداوند، كه سالك خود را به 

  ).26- 25، صص8ج
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پرداخته و معتقـد   »تفسير كبير«فخر رازي در  يبه نقد آراملاصدرا  ،در بحث معاد - 3
ميزان فهم و درك او و متكلماني  دهندة نشانكه علاوه بر اين ،است تفسير وي در اين بحث

شده و اغراض و اهـداف ايـن   منجر به تحريف آيات قرآني  ،اي موارد نظير اوست، در پاره
كه  كندسپس حدود سه صفحه به نقد خود ادامه داده و اشاره مي. اند آيات نيز تحريف شده
و ارسال رسل و انزال كتب  دانند كه مقصود از تكليف و وضع شرايع اين عالمان متكلم نمي

هـا از اسـارت   ها از اين عـالم و رهـا سـاختن انسـان    جز تكميل نفوس انساني و تجريد آن
تنها در صورتي حاصل خواهد شد  ،و اين تكميل وتجريد ؛شهوات و امكنه و جهات نيست

 ـ ،هدف آيات الهي معاد. شود تبديل باقي و ثابت ةدنيوي به نشئ ةكه اين نشئ يـن  ه بـه ا توج
صـدرالدين  ( عالم آخرت استو سوي عالم غيب، عالم ارواح ه و هدايت ب ؛نحوه از وجود

  .)157- 152، صص9، ج1981شيرازي، 
با توجه به بيان صريح صدرالمتألهين دربـارة نقـش تـدبر در آيـات قـرآن كـريم در        
ن يابي به براهين و نظريات فلسفي، مشخص است كه در فلسفة ملاصدرا، آيات قـرآ دست

گيـري فلسـفة وي   اند؛ بلكه نقشـي اساسـي در شـكل    كريم صرفاً مورد استناد قرار نگرفته
  :گويد مي» اسفار«وي در مقدمة . اندداشته

رسانش داده و به هـر چـه از او    حال، عنان كار را به دست او و رسول بيم در اين «
امـر، وجهـي    داريم كه براي اين رسيده، ايمان آورده و تصديقش كرديم؛ و روا نمي

اش بـاز  كنـيم و از نهـي   عقلي و روشي بحثي تخيل كنيم، بلكه به هدايتش اقتدا مي
مـا آتـاكمُ   «: برداري از فرمـودة الهـي اسـت كـه    اين كار، امتثال و فرمان. ايستيم مي

كه خداوند بزرگ بر قلـب  تا آن). 7/ حشر(» الرَّسولُ فخَذُوُه و ما نهَاكمُ عنهْ فاَنتْهَوا
در پي آن، به بركت متابعت آن حضرت، فلاح و كامكاري و . ا گشود آنچه گشودم

  . )11- 12، صص1، ج1361صدرالدين شيرازي، (» .كاميابي و رستگاري دست داد
  :گويد مي بارهاين در  الدين آشتياني سيد جلال

ه و شـاياني  كار قابل توج ،در تطبيق مباني و قوانين شرع با براهين عقلي ،ملاصدرا«
، آيات »ياتالآ اسرار«و  »تفسير قرآن«و  »شرح اصول كافي«را انجام داده است و در 

نحو اعلي و اتم با براهين و مباني ه و اخبار مربوط به مبدأ و معاد و معارف حقه را ب
عقلي وفق داده و مضامين حقايق نازل از طريق وحي را بصورت برهـان در آورده،  
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اسـتفاده   )ع(ر و مراجعه به آيات و اخبار وارده از طريـق ائمـه   بمطالب زيادي از تد
  )23، ص1380آشتياني، ( ».نموده است

ي نيست مگـر  اهيچ علم رباني و مسئلة الهي و حكمت برهاني و معرفت كشفي«
كـه  جا تا آن يت و نتيجه و مغز آن در قرآن است؛و نها كه اصل و فرع و مبدأاين

م متقد افكار حكماي پيشين و اسرار اوليايرآن، نهايت هاي ق در هر يك از سوره
   )5ص، 6، ج1361 صدرالدين شيرازي،( ».وجود دارد

نيز همانند آيات قرآني داراي ظاهر و باطن ) ع(در نظر ملاصدرا، سخنان معصومين اما 
و تفسير و تأويل است؛ زيرا انسان معصوم، انسان كاملي است كه تمـام مراتـب و درجـات    

طور كه وجود مقدسش داراي  را شهود نموده و نسخة بدل عالم هستي است؛ و همانوجود 
ظاهر و باطن است و ظاهر آن در بين مردم و بر روي زمين و باطن آن در عرش اعلي نـزد  
. خداست، سخن او نيز داراي ظاهر و باطن است و هر بطني از آن نيـز بطـن ديگـري دارد   

فاني في االله بوده و ) ع(خداست؛ زيرا انسان معصوم  ، سخن)ع(علاوه بر آن، سخن معصوم 
. نه تنها سخن او سخن خداست، بلكه افعال و اعمال او نيز در واقع، افعال و اعمال خداست

بنابراين قرآن و كلام معصـوم، منشـاء   . گويد او خليفة خداست و از جانب خود سخني نمي
رفاً يـك پديـدة زبـاني هسـتند،     هاي عادي كـه ص ـ واحدي دارند و بر خلاف سخنان انسان

بـا  . ها، محدود و خطاپذير نيستكراني برخوردارند و سخنان آناز دانش بي) ع(معصومين 
داراي ظـاهر و  ) ع(توجه به آنچه ذكر شد، ملاصدرا اعتقاد راسخ دارد كه سخنان معصومين

، 1، ج1370صـدرالدين شـيرازي،   (هـا بسـنده كـرد    باطن است و نبايد فقـط بـه ظـاهر آن   
در آثـار  ) ع(بر همين اساس، وي به شرح و تفسير و تأويـل سـخنان معصـومين   ). 170ص

  .، پرداخته است»شرح اصول كافي«خود، به ويژه 
  كلامي در منظومة فكري ملاصدرا - تحول فهم فلسفي. 3

هاي قابل استنتاج از آثـار ملاصـدرا،   ، مسئلة فهم و تحول آن و نيز مباني و ديدگاهجادر اين
 .شـود بررسي مـي كلامي در انديشة وي،  - اي براي درك تحول فهم فلسفيبه عنوان مقدمه

هـاي اصـلي ايـن     مايـه . هاي هرمنوتيك به شمار آورد توان از رسالت تبيين مسئلة فهم را مي
نكـات برجسـته در انديشـة    از . خـورد  گامان هرمنوتيك به چشم مـي موضوع، در آثار پيش

  است  نكته  بر اين كيدأهرمنوتيك، ت  دور. است  فهم  بودن  دوري  ةلئسم اشاره به، شلاير ماخر
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  فهـم . ندايكديگر مربوط  به  يدور  صورتي  به و كلّ ءجز ،و تفسير  در فرآيند فهم  چگونه  كه
  .دشو  بايد درك  كلّ  ضرورتاً ،اجزا  فهم  براي  كه  در حالي ؛است  ضروري  كلّ  فهم  اجزا براي

بر اين باور بود كه يك هرمنوتيك عام، مستلزم تدوين و عرضة قواعد شناخت ديلتاي 
» فهميـدن «توجه علـوم انسـاني معطـوف بـه     . شناسانه براي تبيين و فهم علوم انساني است

فهـم در علـوم انسـاني بـه منزلـة      . اسـت » تبيين«است، اما رويكرد علوم طبيعي معطوف به 
ها و قواعـد اسـت؛ و فهـم روش    ها و مقاصد يا دلالتحركتي به سوي تأويل معناها و نيت

 .)233، ص1384پورحسن، (ناميم  شناختي تجليات پايدار و مستمر زندگي را تفسير مي
  :گويد گذارد و مي مي  هو تفسير صح  فهم  ميان  وثيق  گادامر نيز بر ارتباط

  ».است  فهمي  آشكار هر گونه  تفسير شكل ،رو  و از اين  ستا تفسير  همواره  فهم«
)Gadamer, 1994, p.307(  

  خود اختصـاص   به«و » فهم«، »تبيين«عنصر   سه ةدربردارند  تفسير متن ،از نظر ريكور
  قـوس  ،ريكـور . نامـد  مي 2»هرمنوتيكي  قوس«را   اي مرحله  فرآيند سه  اين ،او. است» دادن

و   ؛سـاختار مـتن    تبيـين  آن، آغـاز   كنـد كـه   مي  تشبيه  پلي  هرمنوتيكي يا فرآيند تفسير را به
هرمنوتيـك    بـا دور   در تقابـل   ،قـوس   ايـن . است  آن» دادن  خود اختصاص  به»  آن، انتهاي

  .)387، ص1380واعظي، ( هيدگر و گادامر است
ل و تكامـل فهـم،   يكي از عوامل مهم براي تحو ،بر اين مبنا، در مباحث هرمنوتيك

ع و عناصر فهم و يـا منـابع فهـم    يابي يك نوع تعامل و دور هرمنوتيكي ميان اضلاشكل
يـا دور   و؛ و فهم از اجزاء فهم از كلّ يجاد تعامل و دور هرمنوتيكي ميانا ؛ مثلاًباشدمي

  .ف و فهم متن توسط اولّهرمنوتيكي ميان فهم مؤ
. تواند مورد توجـه قـرار گيـرد    هاي گوناگوني مي كلامي، در زمينه - فلسفيتحول فهم 

هاي نـاظر بـه آن در   ترين زمينه، تحول فهم در باب يك موضوع خاص و تطور ديدگاهمهم
زمينة ديگري كه از اهميت بسيار برخوردار است، تأثير موضوعات مختلف . طول زمان است

ه بـه    . در يك موضوع بر ساير موضوعات اسـت در يكديگر و نيز تأثير تحول فهم  بـا توجـ
كه هم در درك منابع ديني و به ويـژه   - جايگاه محوري كشف و شهود در فلسفة ملاصدرا 

 - يابي به مفاهيم و نظريات جديد از نقش اساسي برخوردار استقرآن كريم و هم در دست
ترين و نخستين از مهمآوردهاي شهودي به مفاهيم و نظريات عقلي، چگونگي تبديل دست

  .شود كلامي در فلسفة ملاصدرا محسوب مي - مسائل در بررسي فهم فلسفي
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كـه  هاي خاص صـدرالمتألهين در زمينـة اصـالت وجـود و ايـن     ه به ديدگاهبا توج
از  ،و مفاهيم و نظريات دارندنوعي ارتباط وجودي در عوالم و مراتب هستي  ،شهودات

ال مطرح است كه چگونه اين دو امر كـه از  اين سؤ 3،سنخ ماهيت و امري ذهني هستند
بـه   ،عي شد كه مفـاهيم توان مد مي يابند و ، با يكديگر ارتباط ميدو سنخ متفاوت هستند

  .اند كا به شهودات استنتاج شدهبلكه با اتّ ؛اند صورت مستقيم از شهودات ناشي نشده
  ».تطبيق داديمها را با قوانين برهاني همانا ما مكاشفات ذوقي آن«

  )263ص، 6، ج1981، صدرالدين شيرازي(
  :گويد الدين آشتياني در اين باره مي د جلالسي

و توجه سالك نيـز تـابع    ؛احكام مستفاض از طريق كشف نيز تابع توجه سالك«
و  .و عوائد تابع تجليات اسمائيه اسـت  ؛و مقاصد نيز تابع عقايد و عوائد ؛مقاصد

در طـور كشـف نيـز     ،ادراكات از طريق عقـل نظـري  كلية اختلافات موجود در 
  )209ص، 1380آشتياني، (» .موجود است

  :داند صدرالمتألهين نيز صرف مكاشفه را بدون ممارست قبلي در دلايل و براهين كافي نمي
نبايد كلام ما حمل شود بر صرف مكاشفه و ذوق يا تقليد شريعت بدون ممارست «

به قوانين؛ چرا كه صرف كشـف بـدون برهـان، در     با دلايل و براهين و ملتزم بودن
كند؛ همچنان كه صرف بحث بدون مكاشفه نيز نقصي عظـيم در   سلوك كفايت نمي
  )326، ص7، ج1981صدرالدين شيرازي، (» .شود سير محسوب مي

رسد مكـانيزم و چـارچوب ارائـه شـده در فهـم       با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي
در فلسـفة ملاصـدرا،   » كلامي - تحول فهم فلسفي«ر تفسير و تحليل تواند دهرمنوتيكي، مي

اساساً ساختار و قالب انديشة ملاصدرا هرمنـوتيكي اسـت؛ آن   . برداري قرار گيرد مورد بهره
  .هم به صورت دور هرمنوتيكي، و به همين دليل نيز پويا و تكامل پذير است

علاوه بر اين، درك صدرالمتألهين از تأويل و تفسير، مشابهت بسياري با فهم و تبيين 
ريكور، فرآينـد  . بين آن دو قائل است »هرمنوتيكي  قوس«نزد ريكور دارد و وي، به نوعي 

شود و بـه   كند كه از فهم اولية خام يا حدس آغاز مي تفسير را به مثابه جرياني توصيف مي
در اولين مواجهه با متن، فرآيند تفسير را با حدس زدن معنـاي مـتن   . امدانج تبيين متن مي

حدس اولية معناي متن، به جهت پيچيدگي و ابهام ناشي از شكل و سـاختار  . كنيم آغاز مي
با حدس زدن معناي متن، فهـم  . متن و قابليت تكثرّ معنايي موجود در متن، ضرورت دارد
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 ,Ricoeur(گيـرد   فهم متن به عنوان يك كلّ شـكل مـي  اولية مفسر از متن و اولين گام در 

1976, pp. 74-77; Bontekoe, 1996, pp. 142-143 .(    ّدر واقع، معناي متن حاصـل نگـاه كـل
شود كـه مفسـر از طريـق     كند؛ و تفسير زماني آغاز مي اي است كه مفسر به متن مي گرايانه

در . پـردازد  معنـاي مـتن مـي   هاي خود از  تبيين، به سنجش و آزمون صحت و سقم حدس
هاي موجود،  خواهيم مشخص كنيم كه با استفاده از اطلاعات و پيش فرض اين فرآيند، مي

از . )Ricoeur, 1990, pp.211-212(كدام تفسير از اعتبار و روايي بـالاتري برخـوردار اسـت    
يت جمعـي  سوي ديگر، مراحلي از تفسير كه تبيين كنندة متن هستند، با فرآيندهايي كه هو

بـدين ترتيـب،   . شـوند  بخشند، تكميل مـي  دهند و به آن، ويژگي واقعه بودن مي به متن مي
از . كنـد  گشايد و محكي خـود را پيـدا مـي    متن، جهاني جديد را به روي خوانندة خود مي

از «آغـاز و بـه سـير    » از فهم بـه تبيـين  «ديدگاه ريكور، ديالكتيك بين فهم و تبيين، با سير 
دانـد   مي» هرمنوتيكي  قوس«وي، اين رابطة دوجانبه را به مثابه . شود ختم مي» فهم تبيين به

)Ricoeur, 1990, p.221 .(ر كـرد     قوستوان تبيين و فهم را دو قطب يك  بنابراين ميتصـو
كه در آن، تبيين تنها روش تفسير نيست؛ بلكه راهي براي رسيدن از فهم سطحي بـه فهـم   

  ).Ricoeur, 1976, p.97(عميق متن است 
  

  
  
  
  

بـاري قابـل اشـاره      علـم  پيرامـون ملاصدرا  ، در ديدگاهل فهماين تحو اي ازنمونه
  :داند عقلي را وافي به مقصود نميعقل و استدلال صرف  اصولاً ،وا ؛است

جميـع   ،عقل بسيطي است كه در عـين بسـاطت   كه ذات باري تعاليو بدان اين«
بـراي   ،و لطيف و غامضي اسـت و بـه خـاطر غمـوض آن     اشياء است، امر حقّ

 دست آوردن و اتقان آنه ب ،الرئيس احدي از فلاسفة اسلامي و ديگران حتي شيخ
، جـز از  گونه امور  يابي به اينچرا كه دست سر نگرديده است؛مي) كه بايدچنان(

اگـر بحـث   و . اه با بحث و استدلال فراوان ممكن نيستهمر اشفهطريق قوة مك

 تبيين

 فهم بسيط                                     فهم عميق
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رسيدن به احوال حقايق وجـودي  باشد، داشته و مكاشفة صحيح ن كننده ذوق تام
  )239ص، 6، ج1981صدرالدين شيرازي، ( ».نيست او ممكن براي

  :دگوي مي وي. اي براي فهم عميق شود فهم بسيط بايد تبيين شود تا مقدمه از سوي ديگر،
ام، بـه   هاختصاصي و به تعليم ربـاني دريافت ـ   طريقه بينم كه آنچه ب مصلحت نمي«

هـا   چرا كه غامض است و ادراك آن بر بيشـتر فهـم   ؛تنصيص و تصريح بيان كنم
 ـ كه هر كس بر آنكنم بيان ميرا اي  ولي اشاره .باشد دشوار مي ق و بـراي آن  موفّ

  )40ص، 1360، شيرازيلدين صدرا(» .دگردهدايت بدان خلق شده، 
  :از نظر ملاصدرا، در وهلة اول، ظواهر تفسير مقدمة رسيدن به مغز قرآن و تأويل آن هستند

شـود، عبـور از ظـواهر و     آنچه براي راسخين در علم از اسرار قرآن حاصل مـي «
  )58، ص6، ج1361لدين شيرازي، صدرا(» .استرسيدن به مغز آن 
  :م آن باشدل و متمتفسير تلائم داشته باشد و مكم با ظاهر از سوي ديگر، تأويل بايد

ق از رازهاي قرآنـي و اسـرار آن كشـف    آنچه براي علماي راسخ و علماي محقّ«
ل و متمم آن و گذشتن از پوسـت  بلكه مكم ،گردد، مخالف ظاهر تفسير نبوده مي

نه ، گوييم و اين آن چيزي است كه ما از فهم قرآن مي ؛باشد و رسيدن به مغز مي
  )243ص، 1363 صدرالدين شيرازي،(» .مخالفت داشته باشد آنچه با ظاهر قرآن

در فهـم   ،عقول بعد از اشتراكي كه در شـناخت ظـاهر تفسـير دارنـد     ،پس از اين جهت
، شود كنند و آنچه براي راسخين در علم از اسرار و عمق قرآن حاصل مي تفاوت پيدا مي

كمالي براي آن و رسيدن به مغـز آن از طريـق   بلكه است ؛ظاهر تفسير نيست نقض كنندة
  .)162ص، 4، ج1361،لدين شيرازيصدرا(اهر است ظ

  :هماهنگي و منافات نداشتن آن با تفسير است ،معيار صحت تأويل ،علاوه بر اين
  ».صحيح نيست ،همانا هر تأويلي كه با تفسير منافات داشته باشد«

  )95ص، 1363، لدين شيرازيصدرا(
  :در نمودار زير ترسيم شده است ،اين مراحل

  
  
  

 تأويل

 تطبيق با تفسير                                 فهم ظواهر
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كلامـي در فلسـفة ملاصـدرا     - بر اساس آنچه اشاره شد، سازوكار تحول فهم فلسفي
نحوي اسـت كـه تـا قـرون       كلامي صدرالمتألهين به - تكامل فهم فلسفي. گردد روشن مي
شوند و كمتر مطلب جديـدي بـر مطالـب او    ديگران مصرف كنندة افكار او ميمتمادي، 

مند در قالب اين صـورت، يعنـي   اي روشعلتّ اين است كه ملاصدرا، به گونه. افزايندمي
هـاي افكـار او را   كـه پيـروانش، ميـوه   دور هرمنوتيكي، به توليد انديشه پرداخته؛ حـال آن 

  .اندپويايي و توليد انديشة او را نيافتهاند اما روش و مكانيزم ستانده
شـناخت  هـاي هرمنـوتيكي در   برداري از ديدگاهي بهرهبرخي مصاديق كلّادامه، در 

انديشة كلامي ملاصدرا، از قبيل تعامـل و دور هرمنوتيـك ميـان فهـم شـهودي و فهـم       
  .ير و تاويل، مورد بحث قرار خواهد گرفتاستدلالي و ميان تفس

  هاي هرمنوتيكي در آراي كلامي ملاصدراديدگاهكاربرد . 4
توانـد در  مفهوم كاربرد، متناسب با ابعاد تحليلي مورد نظر در علم كلام، از ابعاد مختلفي مي

منظور از اين بعد، توجه به . هاي كلامي استشناسي گزارهنخست مفهوم. مد نظر قرار گيرد
ويژة خود است و محتواي مورد نظر خـود را  علم كلام است از آن نظر كه مشتمل بر زبان 

هاي هرمنـوتيكي در  بر اين مبنا، تأثير نظريه. كندهايي ويژه تبيين مي در قالب قضايا و گزاره
بعد . تواند فوق العاده حائز اهميت تلقيّ گردد هاي كلامي مي گيري معنا و مفهوم گزارهشكل

هـاي   هاي نوين بر مبناي گزاره ي به گزارهيابدر اين بعد، دست .دوم، استدلال و برهان است
در اين زمينه، تأثير هرمنوتيك به عنوان سازوكاري بـراي اسـتدلال در   . باشد اوليه مد نظر مي

بعد ديگـر، صـدق نظريـات كلامـي و قضـاوت      . مقام فهم، مورد توجه قرار خواهد گرفت
تواند به مـا  هرمنوتيكي ميبه طور كليّ، يك نظرية . دربارة تناظر يك گزاره با واقعيت است

هاي بهتري اقامه ها استدلالهاي كلامي را بهتر بفهميم؛ هم بر آن فهمكمك كند كه هم گزاره
مندتري مورد بررسـي و   ها با واقعيت را به نحو روشكنيم؛ و هم صدق و مطابقت آن گزاره

كنـد كـه   م تطبيق ميگانه، با بخشي از وظايف چندگانة متكلاين امور سه 4.مداقه قرار دهيم
    8.هاآن 7و توجيه 6هاي ديني؛ اثباتآموزه 5فهم: اند ازعبارت

  هاي كلاميشناسي گزارهمفهوم. 4-1
شك نيست كه در جهان اسلام، كار عالمان و متفكران مسلمان وابسـته و مبتنـي بـر متـون     

باشد  مي 9محوردر واقع، فهم و معرفت ديني در جهان اسلام، كاملاً متن. مقدس ديني است
تعامـل و مكالمـة عالمـان و    . يابـد  و بر اساس فهم و تفسير متون ديني، تقويم و توسعه مـي 
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اي از تفاسير، مشتمل بر تفسـير سـنتّ و متـون دينـي را در      مفسران با متون ديني، مجموعه
متـد  «آورد كـه از آن، بـه     تقابل با تفسيري از وضعيت معاصـر و مسـائل مطـرح پديـد مـي     

بـر ايـن مبنـا، تفسـير     ). 259، ص1385گرنت، (شود  تعبير مي» گي تجديد نظر شدههمبست
سنتّ و متون ديني توسط متكلمّ، بر تفسير وي از وضعيت معاصر تأثيرگذار است و متقابلاَ 

يابي به پاسخ، سبب درك و تفسـير نـويني از   درك او از مسائل معاصر و تلاش براي دست
. شود ه تعبيري، سبب نوعي تصحيح هرمنوتيكي در كلام ميشود؛ و ب سنت و متون ديني مي

كلام، هم در شكل سنتي و هم در شكل معاصر خود، مشتمل بر تفسير است : توان گفت مي
  .هاي وابسته به شرايط خود را با متون ديني مرتبط سازند فهم كوشند تا پيش و متكلمان مي

وابسته به شرايط خـود را بـا   هاي  فهمكوشند تا پيش متكلمان همچون مفسران مي«
كارگيري مدل تبييني متكلمان با به. همان متون كلاسيك خاص سنتّ مرتبط سازند

شوند كـه وظيفـة آنـان،     همبستگي براي هدايت آن تفسير، صرفاً به خود يادآور مي
  )259، ص1385گرنت، (» .تفسير به منزلة مكالمه با موضوع مورد بحث متن است

هـا و رويكردهـاي   يابد و بر مبنـاي ديـدگاه   م ماهيتي هرمنوتيكي ميبر اين اساس، كلا
. هرمنوتيكي، جايگاه كلام در قبال سنتّ و متون كلاسيك خاص آن، قابل تبيين خواهد بود

رويكرد صدرالمتألهين نيز به روشني بر تفسير مباني دلالت دارد و اين امر، علاوه بر رويكرد 
تناد گسـتردة وي بـه آيـات و روايـات، در تـدوين      تفسيري وي در مباحـث كلامـي و اس ـ  

، 1370صـدرالدين شـيرازي،   (» اصـول كـافي  «هاي تفسير وي و نيز در شرح وي بـر   كتاب
  . نمود يافته است) 3، ص1363صدرالدين شيرازي، (» مفاتيح الغيب«و نيز كتاب ) 168ص

  مقام استدلال در نظريات كلامي. 4-2
كـه بـراي   مباحث كلامي، در وهلة نخست و پيش از آنتوان گفت كه تمامي نظريات و  مي

قياسي نيز كه در نيمة دوم  - روش فرضي. ها تلاش شود، مبتني بر فرضيات هستنداثبات آن
قرن گذشته مورد توجه فيلسوفان قرار گرفت، مبتني بر ايجاد يـك فرضـيه بـراي گسـترش     

. را تبيـين خواهـد كـرد   اي كه اگر درست باشد، وقايع مشـاهده شـده    معرفت است؛ فرضيه
قياسـي،   - توان اثبات كرد كه الهيات، بر اساس مدل استدلال فرضي مي: مورفي معتقد است

شناختي پيچيـده، تنهـا    گرايي روشبر اساس ابطال ).91، ص1383مورفي، (يك علم است 
اي علمي يا قابل قبول است كه نسبت به نظرية پيشين، محتـواي تجربـي بيشـتري را     نظريه
  .هاي بديعي بينجامد د كند؛ و به بيان ديگر، به كشف واقعتأيي
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هاي ناشي از متـون   هاي گفته شده در الهيات و كلام اسلامي، گزارهدر كاربرد ديدگاه
بايـد مرجـع    كننـد كـه    هـايي را بـازي مـي    ها، نقش دادهديني و تفاسير علمي و فلسفي آن

مبـدأ  «به عنوان نمونه، ملاصـدرا در   10.سنجش صدق نظريات الهياتي و كلامي قرار گيرند
و برخي كتب ديگر، بدون مطرح كردن علم عنايي، طريقة شيخ اشراق را در بـاب  » و معاد

، 1354صـدرالدين شـيرازي،   (ترين قول به سـخن حـق دانسـته اسـت      علم باري، نزديك
رسد ملاصدرا در آن زمان، هنوز به رأي خـاص خـود در ايـن بـاب      به نظر مي). 107ص
ويژگي خاص ملاصدرا در اين بررسي از اين ). 201، ص1380آشتياني، (ت نيافته بود دس

توانيم علـل  جهت است كه ما، با تغيير ديدگاه فلسفي در يك فيلسوف مواجه هستيم و مي
  .ها و نتايج آن را مورد بررسي قرار دهيمو زمينه

دانـد و  نحو عنايت مـي ي براي اشياء را به ت بارفاعلي ،»الكرسي آيةتفسير «او، در 
ات ذاتـي علـم   تعالي به اين نحـو، از ضـروري   كند كه وجود يافتن اشياء از حقّثابت مي
را  »قـول بـه عنايـت و قضـا    « پس). 91، 4، ج1361، لدين شيرازيصدرا( باشدباري مي

 ،يسـهرورد كـه ديـدگاه   چرا  ؛توان نقطة افتراق نظر ملاصدرا از شيخ اشراق دانستمي
  .ة علم باري قبل از وجود اشياء نيستتوجيه كنند

پـردازد و آن  اين آيه، ايشان به يكي ديگر از معضلات علم باري نيز مـي  در تفسير
گويد و ميا .ر استمسئلة علم باري به جزئيات متغي:  

 متعـال براي خداوند  ر و نيستي،ت و تغيدر عين جزئي ،ري و متغيمعلومات جزئ«
 ـ   ؛معلوم هستند و ايـن از جملـه   . ت و مصـون از تغييـر و فسـاد   بـه صـورتي ثاب

لدين صـدرا ( ».باشـد  نيازمنـد قريحـة لطيفـي مـي     ،موضوعاتي است كه درك آن
  )142ص، 4، ج1361، شيرازي

ا سرانجام مرفتيم اما هم به راه سهروردى مى ،چه در آغاز گر :گويد ميملاصدرا در نهايت، 
  :كندطرح مىمو آنگاه نظر ويژه خود را در پرتو كشف و شهود  ؛راهمان از راه او جدا شد

و  بتني بر قاعدة اشراق اثبات كردهبدان كه صاحب مكتب اشراق، علم خداوند را م«
كه حقّ آشكار گرديد و پروردگارم، برهان كردم تا اين من در گذشته، از او پيروي مي

  )239، ص6ج ،1981صدرالدين شيرازي، (» .خود را به من نشان داد
ل فهم ملهم از قرآن در درك كلامي و نيز اثر تحو ،ه استجا قابل توجآنچه در اين

شـرح اصـول   «كه مصـاديق عمـدة آن را در    11متقابل آن در درك آيات و روايات است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  محمد سهيلي/ دكتر جهانگير مسعودي      122

در مورد بخش نخست، يعني تحول فهم كلامـي ملهـم از   . توان جستجو نمودمي» كافي
ز آيـات و  مـواردي كـه ديـدگاه كلامـي ملهـم ا      دربارة. دها مطرح ش خي نمونهقرآن، بر

تواند مجدداً بر آيات و روايات تطبيق شود و اين  تطبيق، روايات در باب علم باري، مي
توان به تصريح روايات هاي كلامي را مطرح سازد، ميضرورت بازنگري در اين ديدگاه

هاي دوگانه مود كه نافي ديدگاهبر عينيت علم پيش از ايجاد و علم پس از ايجاد اشاره ن
يـابي بـه نظريـة    دسـت ). 211ص، 1ج، 1370صـدرالدين شـيرازي،   (12در اين باب اسـت 

واحدي كه علم پيش از ايجاد و علم پس از ايجاد را به صـورت يكسـان تبيـين كنـد، بـه      
رسد مي بر اين اساس، به نظر. خواهد شدمنجر ل در نظرية علم باري تغيير يا تحو ايجاد

م ل فه ـپاياني را در تحوتواند دور بي و منابع اسلامي، ميهاي فلسفي تأثير متقابل ديدگاه
  .پديد آورد كلامي و نيز فهم قرآني و روايي

  صدق نظريات كلامي. 4-3
بنا بر يكي از ايـن   13.هاي گوناگوني مطرح شده استدر مورد مفهوم و ملاك صدق، نظريه

صـدق عبـارت اسـت از روابـط هماهنـگ بـين        14همـاهنگي،  هـاي هنظري ـ ، يعنيهانظريه
اي  يابد كه مجموعـه  جا ادامه ميبر اين مبنا، وسعت دايرة باورها تا آن. اي از باورها مجموعه

  ).202- 141، صص1382هاك، (سازگار را تشكيل دهند 
در اين نوشتار، صدق نظريات كلامي، با توجه به اين رويكرد يعني نظريه همـاهنگي  

در اين نگاه و رويكرد، ملاك صـدق عمـدتاً بـر اسـاس همـاهنگي ميـان       . د نظر استمور
يكـي از دلايـل توجـه بـه ايـن      . باورهاي ناظر به متون ديني مورد لحاظ قرار گرفته است

  .باشد ويژه ملاك مطابقت مي هاي سنتي صدق، به نظريه، دشوار بودن احراز ملاك
صدق نظريات كلامي و باورهـاي اعتقـادي،    جا معيار اصلي دربر اين اساس، در اين

ويژه تفاسير مورد پذيرش از سـنتّ    ها با مجموعة باورهاي پذيرفته شده و بهسازگاري آن
كه اين باورها و تفاسير، در تعامل با باورهـا و نظريـات    با توجه به اين. و متون ديني است

نوبـة خـود بـر     ازنگري، بـه  جديد، ممكن است مورد بازنگري و تغيير قرار گيرند و اين ب
توان گفت در صدق نظريات  ها و باورهاي كلامي بعدي تأثيرگذار است، ميپذيرش نظريه

ويژگي برجستة صدرالمتألهين در ايـن زمينـه،   . كلامي نيز با دور هرمنوتيكي مواجه هستيم
 توان گفت تمامي مسـائل كلامـي   اي از نظريات كلامي است كه مي ارائه مجموعة گسترده
شود و تمامي اين مسائل، بر مبناي اصول فلسـفي وي مـورد بـازنگري     الهيات را شامل مي
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اي هماهنـگ از   يابي به مجموعههاي ارائه شده براي اين مسائل، دستتبيين. اند قرار گرفته
  .باورهاي كلامي ناظر به متون ديني را سبب شده است

  گيرينتيجه
، در آثـار  كـه اوج ايـن امـر    -در الهيات و كلام  دينيگيري از تأويل و تفسير متون  بهره

 »شـرح اصـول كـافي   «به ويـژه در تفاسـير و    ،در آثار ملاصدرا -متفكرين گذشته است
  :توان اشاره كرد به كاربردهاي زير مي ،از جمله موارد بارز آن. متمايز و برجسته است

 ،ف گفتـاري هـاي مختل ـ  برگيرنـدة روش ، نـوعي زبـان تركيبـي و در   زبان قرآن -1
 ،...مشتمل بر حقيقت، مجاز، استعاره، كنايه، تمثيل، نماد، برهان منطقي، بيـان داسـتان و   

  .مستلزم تفسير است ،فهم اين زبان. در نظر گرفته شده است
مشـتمل بـر تفسـير     ،هم در شكل سنتي و هم در شكل معاصر خـود  ،كلام نيز -2

ه به شرايط خود را با متون ديني مرتبط هاي وابست فهم كوشند تا پيش است و متكلمان مي
هـا و  يابـد و بـر مبنـاي ديـدگاه     كـلام مـاهيتي هرمنـوتيكي مـي     ،بر اين اسـاس . سازند

آن قابـل   ت و متون كلاسـيك خـاص  جايگاه كلام در قبال سنّ ،رويكردهاي هرمنوتيكي
الهيات را در بر  مسائلنظريات كلامي صدرالمتألهين كه تقريباً تمامي . تبيين خواهد بود

تفسيري كلامي بر متون اي منسجم و سازگار را پديد آورده است كه  د، مجموعهنگير مي
  .قابل مشاهده است» شرح اصول كافي«هاي آن در تفاسير وي و  ديني است و نمونه

هاي ناشـي از   گفته شده در الهيات و كلام اسلامي، گزاره هايدر كاربرد ديدگاه -3
 بايـد  كننـد كـه    ي مـي هـايي را بـاز   نقش داده ،هااسير علمي و فلسفي آنمتون ديني و تف

  .يات الهياتي و كلامي قرار گيرندمرجع سنجش صدق نظر
هـاي  الهيات، كـاربرد ديـدگاه   شناسيه به چارچوب اتخاذ شده دربارة روشبا توج

ز هـاي جديـدي كـه ا    اسـت بـه تفسـير و قرائـت    ناظر  هرمنوتيكي در اين زمينه، عمدتاً
و نظريات جديـدي   مسائلها و تفاسير، به نوبة خود  و اين قرائت ؛شود ه مينظريات ارائ
  .كاري هرمنوتيكي دارد و    ، سازاتل فهم در الهيتوان گفت تحو مي. آورند را پديد مي
، ي كلامـي ها به ويژه نوآوري ،هاي صدرالمتألهين نوآوري ،گونه كه اشاره شد  همان

علم ، در موضوعات برگزيدة كه اين الگوها شخصي صورت پذيرفتهر الگوهاي ممبتني ب
صورت كه تأمل در متون ديني  بدين عالم و معاد جسماني مشهود است؛باري، حدوث 

اي معرفتـي را بـراي شـهود     زمينـه  ،دو و نيز مباني عقلي و احياناً دغدغة تغاير بين ايـن 
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اين . گردد ميمنجر به توليد مفاهيم و نظريات كلامي جديد  ،آورد و اين شهود فراهم مي
توانند مباني عقلي  گذارند و هم مي هم بر درك ما از متون ديني تأثير مي ،نظريات جديد

تغيير در درك از متون ديني و دگرگون شدن مباني عقلي . ل سازندرا دچار تغيير و تحو
هاي جديـد بـين نظريـات و     ز بروز مغايرتسا ، زمينهمسائلدر مسئلة مورد نظر يا ساير 

شود اين چرخه تكرار  ؛ و اين امر سبب ميمباني عقلي و درك از متون ديني خواهد شد
  .ل كلام خواهد بودعامل پويايي و تحو ،تكرار اين چرخه در طي زمان .شود

  :توان ترسيم نمود الگوهاي اصلي را به صورت ساده شده، در نمودار مفهومي زير مي
  
  
  
  
  
  
  

  
  هايادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)46 /؛ عنكبوت125/ ؛ نحل22/ ءانبيا ؛7-5/  حج ؛79-77/ يس: (نك ،به عنوان نمونه. 1

2. Hermeneutic Circle 
و مفـاهيم و ماهيـات را بـا    ) نـومن ( الامر توان در تشابه با تفكيك كانت، شهود را با نفس مي. 3

  .متناظر دانست) فنومن( پديدار
هماهنگي در باب معيار صـدق اسـت؛ و در ادامـه، در بحـث       اين ديدگاه، بر مبناي قبول نظرية .4

تـوان  به طور مختصر مي. صدق نظريات كلامي، توضيح بيشتري در اين باب ارائه خواهد شد
با توجه به نظرية مورد قبول اين نوشتار، يعني نظرية هماهنگي، دور هرمنوتيك اسـاس  : گفت

صـاحب نظريـه   . گـردد ايـن همـاهنگي، و در نتيجـه احـراز صـدق، تلقـي مـي        و پاية احراز
، هنگام بررسي يك زمينة خاص براي اخذ نظريه، در يك حركـت ديـالكتيكي بـر    )ملاصدرا(

اساس دور هرمنوتيك، به طور مداوم ميان نظرگاه متني و نظرگاه فلسفي؛ و نيـز ميـان نظرگـاه    
ترين نظـر تركيبـي   كه به هماهنگو شد است تا آن عرفاني، در آمد - فلسفي و نظرگاه شهودي

و نيـز  ) ملاصـدرا (تـرين نظريـه در منظومـة فكـري او     در آن زمينه دست يابـد؛ هماهنـگ  

 شهود

فهم متون 
 ديني

مباني 
 عقلي

هاينظريه
 كلامي
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، بـر اسـاس   اين سازگاري. نظريه در مقام تعامل ميان متن ديني، فلسفه و عرفان ترينهماهنگ

  .باشددق نظريه نيز مينظرية متخذّ در اين نوشتار، به خوبي تأمين كنندة شرايط ص
5. Understanding 
6. Verification 
7. Justification 

شناختي، به مقام قبول و اثبات منطقي، به مقام صدق يك گزاره مربوط است؛ اما توجيه معرفت. 8
هـاي گذشـته،   در دوره. پذيرش آن گزاره مربوط است، حتي اگر صدق آن احراز نشده باشـد 

پرداختنـد  مـي  دات كلامـي مباني معرفتي خود، بيشتر به اثبات منطقي اعتقابه توجه  متكلمان با
شناختي در دورة معاصر، عمدتاً بـه توجيـه   هاي معرفتاما متكلمان جديد، با توجه به واقعيت

  .ها نيستها توجه دارند؛ كه البته لزوماً به معناي اثبات منطقي آنشناختي آنمعرفت
9. Textual 

، در ديگر علم هاي فلسفةده از تئوريكه استفا باور نگارندگان بر ايناست مبتني  ،اين نكته. 10
 بيان ادلة اين باور،. است ننيز ممكاز جمله الهيات و  هاي علمي غير از علوم تجربيحوزه

  .طلبد مقالة مستقلي را مي
ويـژه    و بـه  ؛»آورم تا بفهمـم ايمان مي«هت تبيين تأثير شهود بر فهم، جملة آگوستيني در ج. 11

  .گشاستگيري برهان آنسلم راهداستان شكل
بما يكون، فعلمـه بـه قبـل     كان االله و لا شيء غيره، و لم يزل عالماً«: قال )ع(عن ابي جعفر. 12

  .»كونه كعلمه به بعد كونه
هاي مطرح در باب ملاك و معيار صدق را در ايـن اثـر دنبـال    مطالعة تفصيلي دربارة نظريه. 13

  ).202-141صص ،1382اك، ه: (كنيد
14. Coherence Theories 

  كتابنامه
دفتر تبليغات اسلامي، : ، قمشرح حال و آراي فلسفي ملاصدرا، )1380(الدين آشتياني، سيد جلال

 ). ويرايش دوم(چاپ چهارم 
  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران، هرمنوتيك تطبيقي، )1384(پورحسن، قاسم 

آزادانديشـي و توليـد   ، »نگاهي گذرا به سير تطور كـلام شـيعي  «، )1387(جبرئيلي، محمدصفر 
 .21، شعلم

دارالفكر، چاپ سوم :، قمدرآمدي بر علم كلام، )1382(اني گلپايگاني، علي رب. 
 .  ايران ةانجمن حكمت و فلسف: ، تهرانالمعاد المبدأ و، )1354(ابراهيم ي، محمدبنصدرالدين شيراز

مركـز  : الدين آشتياني، مشهد، تصحيح سيد جلالالشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، )1360(همو 
 .نشر دانشگاهي

 .ج6 بيدار،: ، تصحيح محمد خواجوي، قمتفسير القرآن الكريم، )1361( همو
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  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةمؤسس: ، تصحيح محمد خواجوي، تهرانمفاتيح الغيب، )1363(همو 
مؤسسـه مطالعـات و    :تهـران  ،، تصـحيح محمـد خواجـوي   شرح اصول الكـافي ، )1370(همو 

  .1، جتحقيقات فرهنگي
  .ج9ار احياء التراث العربي، د :، بيروتالحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، )1981(همو 
تـاريخ    ،»نخسـت عباسـى   ةامـامى در دور  ةهاى كلامـى شـيع   انديشه« ،)1382( خديجه ،عالمى

 .14ش ،اسلام
پژوهشگاه فرهنگ و : ، تهرانكلام شيعه؛ ماهيت، مختصات و منابع، )1386(كاشفي، محمدرضا 

 .اسلامي انديشة
 ة، ترجم ـمكاتـب تفسـيري و هرمنـوتيكي كتـاب مقـدس      ةتاريخچ ـ، )1385(گرنت و ديگران 

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي :ابوالفضل ساجدي، تهران
 .14تا  3جصدرا، : تهران، مجموعة آثار، )1386(مطهري، مرتضي 

 .2، جصدرا :، تهرانكليات علوم اسلامي، )1388(همو 
مؤسسـة   :، ترجمـة منصـور نصـيري، قـم    شناسي علـم و الهيـات  روش، )1383(مورفي، ننسي 

 .آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ دوم
، ترجمة حسـين سـوزنچي،   يهصدرالمتألهين شيرازي و حكمت متعال، )1382(حسين نصر، سيد
 .وردي دفتر پژوهش و نشر سهر :تهران
  .اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة: ، تهران  بر هرمنوتيك  رآمديد ،)1380( احمد ، واعظي

   .كتاب طه: ، ترجمة محمدعلي حجتي، قمفلسفة منطق، )1382(هاك، سوزان 
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